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]لیــا مهــداد[ بــازی نکــردم، وقــت نــدارم.- هیچ وقــت از روســتا 
بیرون نرفتم.-هیچ آرزویی نــدارم، )آهان چرا( پدرم خوب شــه.- 

نمی دونم بزرگ شم، باید چی کاره شم.
فرزند کارون اند. محصور میان قعله چنان. نرگس 14 بهار دیده. 
نسرین منتظر ده ساله شدن است. کودکی شــان خاصه شده در 
پرســه زدن با پــدر میــان زباله ها. کارتن هــای دورریختنــی . بطری 
نوشابه هایی که تا ته سرکشیده شدند. شیشــه هایی که روزی پُر 

بودند از شیرینی مربا.
گیسوان مشکی شان پناه می گیرد زیر چارقَد رنگ و رو رفته. لباس 
گشادی می پوشاند همه بچگی شان را. خاطره شان از نوازش های 
مادر مه  گرفته اســت. غریبه اند با مزه گس بالا و پایین شدن های 
کلنگ. جیغ هــای تاب ســواری خفه  شــده میان سینه شــان.  الا
پیتزا، پفک نمکی، چیپس واژه های مبهمی اند برایشان؛ غریبه، 

دور و بی معنی.
کوچک شــان شــهر را بــالا و پاییــن  سال هاســت بــا قدم هــای 
می کنند. نشانی شــان برای گم نکردن پدر، کیسه سیاه و بدبویی 
است که از پدر سواری می گیرد برای نان شب خانه. کیسه که لبریز 
شد از کارتن های نم گرفته، بطری های لب پریده یا حتی تِکه فلزی 

که بیارزد، وقت برگشت به خانه است.

پلان نخست؛ نسرین
»دوست ندارم بابام اشک هامو ببینه.«

کمــک بابــام« چنــد ســال بیشــتر وقــت نــدارد بــرای  »میــرم 
همقدم شدن با پدر در کوچه پس کوچه های قلعه چنان. سیزده، 
چهارده ســاله که شــود باید مثل »نرگس« خانه نشین شــود برای 
تفکیک ضایعات. »از صبح زود می ریم برای کار.« »نســرین« عمر  
ده ســاله اش را میان دیوارهــای قلعه  گذرانده. صبح را شــب کرده 
و شــب را با رویا بــه روز پیونــد زده. »همون قلعــه می چرخیم. پای 

پیاده.« رویا یا خاطره ای از مادر ندارد. »اصا به یاد نمی آورمش.«
صدایــش بــه ده ســاله ها نمی خــورد. صدایــی که بــا لــرز از میان 
حنجره اش نوایــی می ســازد. واژه ها بــا خجالت میــان لب هایش 
جای می گیرند. »همیشــه اینجا بودم.« دنیایش خاصه شده در 
قلعه چنــان و خانه تک اتاقه شــان. مدرســه برایــش هیچ معنایی 
نــدارد امــا آرزوی مدرســه رفتن دارد برای همنواشــدن با هیاهوی 
کتاب هــای عکــس دار. »آرزو دارم لباس هــای  بچه هــا و ورق زدن 
قشنگ بپوشم و صبح ها بیشتر بخوابم.« یک  سالی است تنهایی، 
پشــت  ســر پدر صبح تــا شــب در قلعه چنــان می چرخد. »خســته 

میشم اما مجبورم.«
روی پنجــه می ایســتد بــرای دســت درازی بــه دنیــای زباله هــا. 
شیطنت بطری یا تکه فلزی زخمی بزند بر دستش، اشک هایش را 

فرو  می خورد. »دوست ندارم بابام اشک هامو ببینه.«

پلان دوم؛ نرگس
»یادم نمی آید از کی با بابام رفتم سرکار.«

چهارده ســاله شــده؛ کدبانــوی خانــه تک اتاقه پــدری. صبح ها 
بعد از رفتن پدر جارویی می کشــد، فرش نخ نماشده خانه را؛ چهار 
دیواریی که هیچ وقت صدای رادیو یا تلویزیون از آن شنیده نشده. 
زباله های تلنبارشــده گوشــه حیاط »نرگس« را صدا می زنند. یک  
سالی اســت تفکیک زباله ها با »نرگس« اســت. از همان وقت که از 

گوشه وکنار شنید »دختر بزرگی شده، دیگه.«
پشت هیچ نیمکتی ننشسته. رویایی از پارک و بازی ندارد. »وقت 
بازی ندارم.« آرزویش خوشبختی »نسرین« است و عاج بیماری 

پدر. »از کوچیکی می رم. یادم نمی آید از کی با بابام رفتم ســر کار.« 
هیاهوی بچه ها بــرای مدرســه رفتن کنجکاوش کرده. »دوســت 
داشتم من و نســرین هم می رفتیم.« پدر که ســرفه می کند اشک 
می دود به گوشه چشــم نگران »نرگس«. قلبش در سینه بیقراری 
می کند تــا بندآمدن ســرفه های پدر. »10 ســاله بابام مریضــه.« ریه  
پدر چهل وشــش ساله »نرگس« برای بالا و پایین شــدن به دردسر 
می افتد. ریه هایی پُرشده از بوی زباله و ضایعات. »هیچ وقت دکتر 

نرفته. پولش رو نداشته خب.«
به اجبــار که خانه نشــین شــد صبح تا شــب چشــم مــی دوزد به 
در حیــاط خانــه. دلواپــس زخــم برنداشــتن دســت های کوچک 
»نســرین« و نامهربانــی ریــه پــدر. »خونــه می مونم ضایعــات جدا 
می کنــم.« تــک اجــاق خانــه، ماهی تابــه »نرگــس« را گــرم می کند 
بــرای سرخ شــدن ســیب زمینی ها. »آشــپزی می کنم.« ســطل ها 
که پُر باشــند از ضایعات کیســه لب به لب می شــود از کاغــذ، مقوا و 

شیشه ها. »خوب کار کنند روزی 40هزار تومن می شه.«
کارکــردن سرنوشــت همــه قلعه چنانی هاســت. »خیلی ها مثل 
مــن کار می کنند و مدرســه نمی روند. بیشــتر پســرها.« ضایعات و 
زباله گردی امید بچه هاســت برای سیر خوابیدن. »همه ضایعات 

جمع می کنند.«

پلان سوم؛ عموی بچه ها
»زباله ها را می گردد، چیز به دردبخوری پیدا کند، می برد برای 

فروش.«
»بدون درس ماندند.« در غیاب مادر، مادربزرگ شد پناه نرگس 
و نســرین. خانه عمو شد سرپناه شــان. »خانه داشتیم گذاشتیم 
برایشــان.« ماندنــد در قلعه چنان بــدون هیچ امکانــات. »متولد 
53. زباله هــا را می گردد چیز به دردبخوری پیدا کنــد، می برد برای 

فروش.«
مادر که برای همیشه بچه ها را ترک کرد پدر ماند و دو دختر؛ نرگس 
و نســرین. »5-6 ســالی اســت مادرشــان طــاق گرفته.« نــداری، 
فقر و... بهانه های قهر و آشــتی پــدر و مادر بودند در ســال های دور 
زندگی نرگس و نسرین. »چند سال قهر بود خانه پدرش. اینها مادر 
ندیدند بالای سرشان.« مادر که تاب نداری را نیاورد مادربزرگ شد 

جانشینش. »اینها دخترن،مجبورن با باباشون برن.«
بچه ها اینجا مرد زندگی اند. کمک خرج خانه هایی که بوی نای 
نداری گرفته اند. دختر و پسر ندارد. همه کار می کنند تا زنده بمانند. 
زباله های بیمارستانی، قلعه را به محاصره  درآورده اند. سرنگ ها، 
باندهای آغشته به خون و دارو، پنس های از کارافتاده و ... همه  جا 
هستند. »همه بچه ها کار می کنن. چاره ای ندارن.« کامیون های 
کارخانه فولاد امید بچه های قلعه چنان است. »این زغال سنگ ها 
کــه ســیاهی زغال ســنگ ها را  کامیــون  کارخونــه فــولاده.«  مــال 
می پاشد به قلعه چنان، روستا پُر می شود از هیاهوی بچه هایی که 
مسابقه گذاشته اند برای رسیدن به تپه زغال سنگ ها. سطل ها 
کــردن  تــاب می خورنــد بــا ریتــم تنــد قلــب بچه هــا. دلشــوره پیدا
تکه  های فلزی که جَســته اند میان ســیاهی زغال ها. سطل ها که 
لب  به  لب شدند فصل پایان دلشوره بچه هاست. هر سطل یعنی 

بی نان نماندن آن شب خانه.
پنج ، شــش ســال پیش خانه تک اتاقــه را تــرک کرد تــا بــرادر و دو 
دخترش ســقفی بالای سر داشته باشند. دســت دو پسر بیمارش 
را گرفت و رفت مســتأجری. »کارگرم. یک روز کار می کنم یک هفته 
بیکارم.« خرج خانه را با بنایی می دهد. یک روز آجر می چیند. روز 
دیگر گچ کاری خانه ای به او سپرده می شود. »هر کاری پیش بیاید 

انجام مــی دم، حتی حمالــی« بی درس ماندن بچه هــای برادرش 
بر می گردد به جیب خالی پدر. »زورش نمی رســه بفرسته مدرسه. 
همون دولتی.« مدرسه که دولتی باشد خرج کتاب و دفتر و لباس 

که هست. »حتی زورش نمی رسه دفتر براشون بخره.«

پلان چهارم؛ مدیر دفتر تسهیلگری در شهرستان کارون
»در غیــاب مدرســه، پــارک و محل بــازی، نان شــب هــر روزه، 
بزهــکاری، خشــونت، درگیــری و جــرم جــولان می دهنــد بــه 

سرپرستی فقر و نداری.«
قلعه کوچــک و قلعه بــزرگ؛ مرزبنــدی روســتایی که حــالا از 52 
شــهر خوزســتان بزرگ تر اســت. قرارش بر این بود بــا جدایی میان 
کوت عبدالله و اهواز شهرســتانی پا بگیرد به نام کارون. کارون، قرار 
بود نقــاب محرومیت به چهره نداشــته باشــد. شــهری در جنوب 
شــرق اهواز نزدیک به شرکت فولاد خوزســتان که برای  زخم های 
محرومیتش مرهمی ندارد. قلعه تولد 21هزار نفر را به یاد دارد. اهالی 
که یا روی زمین کشاورزی به زندگی مشغولند یا برای گذران زندگی 
پناه برده اند به کارگاه های کوچک هر چند هنوز خیلی ها بیکارند. 
»کشاورزی اینجا به صرفه نیست.« زاهد مهمدی کرتایی می گوید 
که زمین های کشــاورزی متعلق به طایفه ناصری است. بیکاری، 
اعتیاد، زنان، مــردان زندان رفته، کــودکان کار، زباله گــردی و... در 

همه  جای این روستا شهر جولان می  دهند.
مدرسه ها هستند برای دورکردن بچه ها از زخم های قلعه چنان 
اما زور جیب پدرها قد نمی دهد به خرج دفتر و کتاب. بچه های در 
میانه راه خانه نشین می شوند برای کمک به خرج خانه. »بچه ها 
اینجا از نظر بهداشتی، آموزش و تغذیه و تحصیل وضعیت خوبی 
ندارند.« لوله های نفتی که گذرشــان افتــاده به قلعه چنان محل 
بــازی بچه هاســت. لوله هایــی خزیــده میــان زباله هــا و فاضــاب 
رهاشده. »امکانات زیرساختی، تفریحی و رفاهی در این منطقه در 

حد صفر است.«
در غیاب مدرسه پارک و محل بازی، نان شب هر روزه، بزهکاری، 
خشــونت، درگیــری و جــرم جــولان می دهند بــه سرپرســتی فقر و 
نداری. »محیط بسیار آلوده است. در بحث هپاتیت اغلب بچه ها 

گرفتار شدند.«
زندگی اینجا رنگ سیاهی به خود گرفته. فقر وجه مشترک همه 
اهالی اســت. فاضــاب، ریزگردهــا، آلودگی محیط  زیســت صنایع 
زخم مشــترک اهالــی اســت. »قلعه چنان امکانات داشــته باشــد 

شهری است.«
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روایتی از زندگی  دو خواهر  زباله گرد روستایی در همسایگی اهواز

لب کارون چه گل بارون!

باغ  تایلندی در پایتخت
سفیر تایلند: سطح رشد تهران و بانکوک یکسان است

]شهروند[ باغ تایلندی به نشانه دوســتی در تهران ساخته می شود. 
سفیر تایلند از شــهردار تهران خواســت که با اختصاص فضایی نسبت 
به ســاخت باغ تایلندی به نشانه دوســتی در تهران اقدام کند. شهردار 
تهران پایتخت را شــهری تاریخی می داند؛ شــهری شــبیه به اصفهان. 
»چند قرن از پایتخت بودن آن می گــذرد و آثار بی بدیلی از پیش و پس از 
اسام دارد.« پیروز حناچی از ممنوعیت صنایع در شعاع 120 کیلومتری 
تهران می گوید. حناچی با اشــاره به اعمال سیاست عدم تمرکز در همه 
کانشــهرها گفت: »ســرمایه گذاری و اشــتغال در ســطح وســیع تری در 
کشور توزیع شده است.«   او با مخاطب قراردادن سفیر تایلند ادامه داد: 
»برخاف شهرهای شــما که در کنار آب هستند، شهرهای ما در دامنه 
کوه ها هستند و ارتفاع آنها بالاتر از سطح دریاست.«شهردار تهران گفت: 
»با توجه به آلودگی هوای شهر، ما ایده موتورهای برقی را دنبال می کنیم 
و بــرای کاهش هزینه اســتفاده از این موتورها به دنبال ایجاد سیســتم 
ســوآپ باتری هستیم.«شهردار تهران از ســفیر تایلند دعوت کرد که به 
پویش سه شنبه های بدون خودرو بپیوندد و با دوچرخه با او هم رکاب 
شود. سفیر تایلند با ابراز اینکه شگفت انگیز است که سطح رشد تهران 
و بانکوک یکســان اســت، گفت: »ما در آنجا هــم آلودگی داریــم. آلاینده 
پی ام 2.5 در بانکوک از حد مجاز بیشتر است. جمعیت در شهر بانکوک 
بالاست و خدمات دهی به آنها سخت است.«ورا ووت پونگ پرا پاپانت 
با اشــاره به اینکه رویکرد ما این بوده که شهروندان از بانکوک مهاجرت 
کننــد و دولــت ســعی کــرده بــا اشــتغالزایی در بخش هــای دیگــر کشــور 
سیاست  گریز از پایتخت را پیش ببرد، گفت: »در سال 2020 ایران و تایلند 
شــصت وپنجمین ســالگرد روابط خود را جشــن گرفتند و می خواهیم 
باغی به شــکل تایلندی به عنوان نمادی برای دوستی در تهران ایجاد 

کنیم و درخواست داشتیم که جایی برای این کار در نظر بگیرید.«
 

کسیناسیون قبل از 22 بهمن امید به وا
کسیناسیون کرونا در کشور طبق  قبل از ۲۲بهمن وا

اولویت بندی صورت گرفته آغاز می شود
کسن را نتوانیم  ]شهروند[ تا زمانی که مطمئن ترین و بی خطرترین وا
به کشــور وارد کنیــم، این کار را انجــام نمی دهیــم؛ چانه زنی های ما به 
کسن را وارد کشور کنیم. وزیر بهداشت  دلیل این است که موثرترین وا
با گفتن این موارد ابــراز امیدواری کرد قبــل از 22بهمن و طبق مصوبه 
کسیناســیون در گروه هــا شــروع شــود. »دربــاره  اولویت بندی شــده وا
کسن کووکس سازمان جهانی بهداشــت نیز قرار بر این بوده از فوریه  وا

توزیعش در کشورهای هدف ازجمله کشور ما شروع شود.«
کسن ایرانی و اما خبرهایی از وا

کســن ایرانی مــا در مجموعــه برکت  به گفته ســعید نمکــی تســت وا
کسن مجموعه موسسه رازی هم اجازه  مراحل بعدی را سپری کرد. وا
کسن ساخت داخل در  تست بالینی گرفت و هفته آینده از اولین فاز وا
کسن کرونا تولید مشترک  رازی رونمایی می شود. نمکی در توضیح وا
ایــران و کوبا هم گفــت: »این مجموعه که با انتقال دانــش فنی در کوبا 
و در انستیتو پاســتور در حال انجام اســت، فاز دوم مطالعه بالینی را در 
کشور کوبا طی می کند.« به گفته او فاز سوم را در آینده نزدیک و با انتقال 
دانش فنی و با نام پاســتور در کشــور آغاز می کنیــم. »امیدواریم مصرف 

کسن تولید مشترک را در اواسط بهار داشته باشیم.« این وا
هشدار وزیر بهداشت

وزیر بهداشت در ادامه صحبت هایش درباره رعایت پروتکل ها اظهار 
کرد: »گر چه هنوز مردم همکاری خوبی دارند اما افت رعایت را در برخی 
مناطق بــه دلیل عادی انــگاری داریم، هنــوز رعایت پروتکل هــا به رنج 

بالاتر از 90درصد در متوسط کشوری نرسیده است.«
بی توجهی ها و آثار آن بر بیماری

وزیر بهداشــت با گایه از کســانی کــه تقاضاهــای وزارت بهداشــت را 
بــرای رعایت پروتکل هــا گوش نکردند، گفــت: »عــده ای با بی توجهی 
این دستاورد بزرگ و عظیم ملی را که یک کشوری با وجود تحریم ها به 
دســت آورد، نادیده گرفتند.« نمکی گفت: »کاهش یک مرگ در ایران 
معادل این اســت که در کشــوری با زیرســاخت مجهــز و امکانات مالی 
هزار  مرگ را کم کنیم. این همدلی و غیرت اتفاق افتاد تا این دســتاورد 
را کسب کنیم متأسفانه عده ای با عدم رعایت پروتکل ها چه در سفرها 
و برخی مراسم ها، این دستاورد را ذره ذره به قربانگاه می برند و این مایه 

دلشکستگی و اندوه همکاران من است.«

خبر3


